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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

دورهمی

   از سوراخ زخمش، منوری را که پشت سرش روشن 
بود می‌دیدم

روی صندلــی روبــه‌روی ما نشســته و با چشــم‌های 
آبی بُــراق، صفحــات آلبوم را پــیِ چند تصویر آشــنا 
ورق می‌زند و هرچند دقیقه با انگشــت یکی را نشان 

می‌کند.
عکــس اول: »اینجا، بیســت‌و‌پنج نفریــم. این منم. 
این هــم حســن فرج‌پور اســت. جز ما، همه شــهید 

شده‌اند.«.
عکس دوم: »این منم. این علیرضا خورشیدی‌است. 
این هم روح ا... اســت. این‌ها هیچ‌کدامشــان هنوز 

برنگشته‌اند.«.
روی عکس سوم دستش می‌لرزد: » این حسین است. 
فامیلش یادم نیست. بچۀ مشهد بود. مثل من کُشتی 
می‌گرفت. گلولۀ مستقیم تانک دو تکه‌اش کرد. نصف 

پیکرش هیچ‌وقت پیدا نشد.«.
عکس چهارم، انگار ســوزی دارد کــه آن دو آبی بُراق 
را به خیســی می‌کشــاند: »ایــن فردوســی‌پور، بچۀ 
فردوس بود. وقتی در عملیات »کربلای5« زمین‌گیر 
شده بودیم، بلند شــد که آرپیچی بزند، اما عراقی‌ها 
سوراخ‌ســوراخش کردند. وقتی رسیدم بالای سرش 
بوی گوشــت ســوخته در دماغم پیچید و دود از تنش 

بلند ‌شد.«.
عکس پنجم باعث می‌شود دســتش را روی صورتش 
بگــذارد و قطــره‌ای اشــک مثل نخــی باریــک پهنۀ 
صورتش را پایین بیاید: »این پســر، اسمش کاظمی 
بود. بی‌ســیم‌چی بــود. لحظــۀ مجروحیتــش، من 

روبه‌رویــش روی زمیــن نشســته بــودم. تیــر چنان 
سینه‌اش را شکافت که از ســوراخ زخمش، منوّری را 

که پشت سرش روشن بود می‌دیدم.«.

   در آخرین مجروحیتم، 188روز بستری بودم
این سطرها بریدۀ یک کتاب داستان یا سکانس‌های 
یــک فیلــم ســینمایی نیســت؛ بخشــی از خاطرات 
مردی اســت کــه خــودش نیــز زخم‌های زیــادی از 
8ســال جنــگ نابرابــر بــه تــن دارد؛ جنگــی کــه 
اگرچــه از دفتــر ذهــن بســیاری از مــا پاک شــده، 
امــا زیر ســقف خانــۀ او هنــوز در جریان اســت و هر 
 روز تکــرار می‌شــود؛ در ســرفه‌های پیاپــی‌اش،

 با درد پا ودرد کمر.
می‌گوید: »در آخرین مجروحیتم، 188روز بســتری 
بودم. از آن لحظه فقط یک راکت هواپیما یادم هست 
که پیش پایم به زمین نشســت و بعد موج انفجاری که 
از گوش‌هــا تا ناخن پایم را سوزن‌ســوزن کــرد. ابتدا 
به بیمارســتانی در ماهشــهر منتقل شــدم و بعد هم 
شیراز، تهران و درنهایت به بیمارستان سپیدۀ انقلاب 
مشهد که در بولوار ملک‌آباد قرار داشت، انتقال پیدا 

کردم.«.

   تنها راه تسکین دردهایمان تزریق مرفین بود
سال1367 به‌خاطر زخم‌های متعددم عضو کلینیک 
درد اســتان شــدم. آن‌روزها علم پزشــکی این‌قدرها 
پیشرفت نکرده بود و کســی نمی‌دانست برای التیام 
دردِ یک موج‌گرفته، شــیمیایی یــا گلوله‌خورده، چه 

باید کــرد. اکثر داروهــا هم نایاب بــود. تنها راه‌حل، 
تزریق مرفین بود که روزی دو تا سه نوبت توسط پزشک 

یا پرستار انجام می‌گرفت. 
   گفتند: »خداحافظ« و مــا را به‌حال خودمان رها 

کردند
آن‌ســال‌ها جایی در دادســرا بود کــه می‌رفتیم پوکۀ 
مرفیــن مصرف‌شــده را تحویــل می‌دادیــم و مرفین 
جدیــد می‌گرفتیم. ایــن روند مدتی ادامه داشــت تا 
اینکه گفتنــد: »خداحافظ« و مــا را به‌حال خودمان 
رها کردند. همین دوران بود که تریاک صاف شده که 
به آن بومبی می‌گفتند، وارد  بازار  شد. در نقاهت‌گاه 
»ســپیدۀ انقلاب« که بودیــم تا یک‌ســال‌ونیم برای 
کاهش دردمان با نســخۀ پزشــکی تریاک می‌دادند، 
ولی آن هم بعد از این دوران قطع شد. جنگ تمام شده 
بود و همه یادشان رفته بود چه سال‌هایی را پشت سر 
گذاشتیم. از جانبازانی که تا دیروز مایۀ فخر و افتخار 
کشور محســوب می‌شــدند به معتاد، موجی و سربار 

جامعه تبدیل شدیم.

   اطلاع دقیقی از نوع جانبازی و درصد مجروحیتم 
نداشتم

 تا سال 1375، اطلاع دقیقی از نوع جانبازی و درصد 
مجروحیتم نداشتم. در جبهه موج انفجار گرفته بودم 
و هرازگاهی دچــار حمله‌های عصبی می‌شــدم، اما 
نمی‌دانســتم علتش چیســت. همین حمله‌ها باعث 
می‌شد تا برای کوچکترین مسائلی با مردم در خیابان 
درگیر شوم. در خانه با نزدیکانم دعوا می‌کردم و هیچ 
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نداشته  بیشتر  سعادتمند-15سال  هما 
که از پشت نیمکت مدرسه بلند می‌شود 
و روی تخته‌سیاه کلاس می‌نویسد: »من 
کتانی‌اش  کفش‌های  بعد  وطنم.«؛  سرباز 
را از پا درمی‌آورد و پوتین سربازی می‌پوشد 
تا برود و فُرم اعزام به جبهه را پرُ کند. در 
از گذراندن دورۀ آموزشی  16سالگی پس 
عازم جبهۀ جنگ ‌‌می‌شود و تا 36ماه بعد 
از آن در لباس یک رزمنده می‌جنگد. چند 
مجروحیت، موج‌گرفتگی و شیمیایی‌شدن 
در خرمشهر یادگار او از این دوران است؛ 
حکم  برایش  روزها  آن  اگرچه  که  یادگاری 
با  سال‌ها  این  اما  داشت،  را  افتخار  مدال 
و  عدد  می‌شود؛  سنجیده  درصد  و  عدد 
ندارد،  حاصلی  هیچ  برایش  که  درصدی 
جز رنج مداوم. علیرضا نجفی ساکن محلۀ 
اوج  در  مدت‌هاست  که  است  هفت‌تیر 
گذران  مسئولان  بی‌توجهی  و  نامهربانی 
روزگار می‌کند. 7سالی هست که به‌خاطر 
افتاده  کار  از  مجروحیت‌هایش  عوارض 
شده تا آنجا که ناچار می‌شود برای درمان، 
و تمام سرمایه‌اش را  را بفروشد  خانه‌اش 
خرج سلامتی از دست رفته‌اش کند. هزینۀ 
داروهایش هرماه بیش از یک‌میلیون تومان 
می‌شود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید روایت 

دردیست  که او به عنوان یک جانباز  می‌برد.


